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 جویی. الاسرار، انوشیروان و وزیر، عدالتمخزن فوکو، قدرت، گفتمان،  های کلیدی:واژه

                                                           
 دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. - 1

aminaeialiasghar@gmail.com 
 انشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران)نویسنده مسئول(.استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، د - 2

pouralkhas@uma.ac.ir 
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. - 3

e.danesh@uma.ac.ir 
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران. - 4

f.baloo@umz.ac.ir 
 07/10/1404 تاریخ پذیرش: -05/05/1404 تاریخ دریافت:



 1405تابستان /  شمارۀ بیست و ششم /نهم  سال/  فارسی زبان المللیبین نامۀفصل/   / 25    

 

 مقدمه. 1  

 حال عین در و بنیادین موضوعات اساسی و مفاهیم از یکی عنوانبه  همواره قدرت

با . استداشته فرهنگی و سیاسی اجتماعی، هایتحلیل در محوری جایگاهی پیچیده،

 حکومتی هاینظام یا سیاسی آشکار ساختارهای به قدرت ساز وکارهای این همه،

 نفوذ دانش تولید حتی و هاگفتمان اجتماعی، روابط بطن در و شوندنمی محدود

 تعاریف از فراتر رویکردهایی نیازمند قدرت آشکار و پنهان ابعاد فهم کنند؛ بنابراینمی

 .است کلاسیک

نظران و اندیشمندان علوم مختلف هر یک از زاویۀ خاصی به مفهوم قدرت صاحب

مراتبی توان توجه به خصیصۀ سلسلهاند؛ اما وجه مشترک تعاریف ایشان را میپرداخته

تۀ یک توان اعِمال قهر ساختاریافقدرت را می ،شناختیقدرت دانست. از منظر جامعه

(. بسیاری بر این 59 :1400مرادی و خیراتی، ) طبقه برای سرکوب طبقه دیگر دانست

که ریشه در -تواند مشروع باشد و تجلی آن در یک جامعه باورند که قدرت نمی

 :1381اسکندری، )نشانگر ناسالم بودن آن جامعه است  -طبقاتی بودن آن جامعه دارد

استفاده از قدرت برای تغییر مواضع دیگران در (. نکته حائز اهمیّت آن است که 32

ها و تهدیدها باشد اشتواند مبتنی بر پادجهت رسیدن به مقصود صاحبان قدرت، می

قدرت همواره محصول  ،های غیرمستقیم صورت گیرد. در هر صورتو یا به شیوه

مرندی و عابدینی، های مختلفی همچون عوامل فرهنگی، سیاسی و ... است )امتزاج مؤلفّه

1391: 45 .) 

داند که به اعماق ای از مناسبات میقدرت را شبکه ،فیلسوف فرانسوی ،میشل فوکو

کند کم و بیش درگیر می ،معه نفوذ و تمام افراد را از طبقات مختلف اجتماعیجا

سویه نیست که از بالا به فوکو، قدرت مفهومی یک ۀدر اندیش(. 21 :1398ذوالفقاری، )

 ۀعمال شود یا صرفاً در اختیار نهادهای رسمی باشد. او قدرت را یک رابطپایین اِ

وکارهای  ها و سازداند که در بستر تعاملات اجتماعی، گفتمانمی فراگیرچندلایه و 
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نیست؛ و یا منفی گر کند که قدرت، الزاماً سرکوبمی کند. فوکو تأکیدمیدانایی عمل

ها، ها، سوژهجای اینکه فقط محدودکند، امکان تولید هویتد است، یعنی بهبلکه مولّ

آورد. او بر این باور است که قدرت همواره میها و الگوهای رفتاری را نیز فراهم دانش

کند و هر شکلی از می هر دانشی نوعی قدرت تولید یعنی است؛با دانش در هم تنیده

 ساختارهای در بنا بر دیدگاه فوکو .آوردمی پدیدقدرت نیز دانش خاص خود را 

 چون مفاهیمی پوشش در و غیرملموس شکلی به غالب ساز وکارهای معاصر، اجتماعی

 بازتولید فرایند در کامل، آگاهی بدون افراد غالباً و کنندمیعمل  آزادی یا حقیقت

 (.همان)دارند  مشارکت قدرت

فوکو با واکاوی مناسبات قدرت بر پایۀ تحلیل گفتمان و بررسی تبدیل 

ای از مناسبات، رویکرد خود را کنترل در شبکه ای قابلشدۀ انسان به ابژهریزیبرنامه

وگو (. وی گفتمان را شکلی از گفت46-47 :1392غلامی، سازد )از دیگران متمایز می

گیری از تحلیل گفتمان به بررسی گیرد و با بهرهداند که در اجتماع شکل میمی

سلطه و بازتولید آن  ،که در نتیجۀ آن ماهیت قدرت-های پنهان ساختار قدرت لایه

 (. 263 :1401زاده مبارکی، نصراللهی و عباسپردازد )می -استتغییرکرده

تحلیل گفتمان، تحلیل روابط متقابل دانش و قدرت در ساختن  ،از نظر میشل فوکو

 و «دانش شناسیدیرینه»( و دو مفهوم اساسی 14 :1391کلانتری، حقیقت )

 :1390داودی، محورهای اصلی این نوع تحلیل گفتمان است )، «قدرت تبارشناسی»

های معرفت شناسانه میشل فوکو است که بر اساس آن تبارشناسی یکی از بنیان. (98

گونه ماهیت ثابت، قاعدۀ بنیادین یا غایت متافیزیکی در تداوم تاریخ وجود ندارد، هیچ

فتی مختلف بررسی شود های معرهای موجود در حوزهها و گسستبلکه باید شکاف

 -گیردگرایی سنتی قرارمیکه در برابر تاریخ-(. دیگر مفهوم کلیدی فوکو 99:همان)

تاریخی در پی  هایداده و متون اسناد، شناسی است که هدف آن بررسیدیرینه

 که دهد نشان تا استدوره هر تاریخی بستر در دانش و قدرت میان روابط شناخت
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 شکل قدرت مناسبات تأثیر تحت سیاسی یا اجتماعی علمی، هایگفتمان چگونه

 .  (48: 1387 ضیمران،)اند یافته

 

 . بیان مسئله و سؤالات تحقیق1ـ1

ها و هویت به دهیشکل در هاگفتمان نقش فوکو، اندیشۀ در مسائل بنیادین از یکی

داند که با ایجاد رژیم او گفتمان را به مثابۀ قدرتی می. است اجتماعی هایذهنیت

حقیقت خاص خود و با نفوذ به اندیشه انسان، هویت او نگاهش را به جامعه شکل 

که -ای از قواعد تاریخی ناشناس گفتمان به عنوان مجموعه ،دهد. از دید فوکومی

های اجتماعی، معرف یک دوره خاص هستند و کارکردهای ارتباطی جامعه در محدوده

صرفاً مولود خواست  -هاست ی، سیاسی و زبانی مشروط به آناقتصادی، جغرافیای

نیست بلکه تمام اعضای اجتماع مربوطه به یک اندازه در  سیاسی نهادهای یا حاکمان

 .(97 :1390داودی، ند )اگیری آن سهیمشکل

-یاسیس مسائل وی ارسانه متون دربیشتر  گفتمان و یدئولوژیا قدرت، زبان،ۀ رابط

شود؛ با این همه ادبیات نیز به واسطۀ بازتاب مناسبات و روابط مشاهده میی اجتماع

نجفی و همکاران، گوناگون اجتماعی، بستری مناسب برای تحلیل گفتمان انتقادی است )

1400 :158 .) 

 و گوناگون هایایدئولوژی گاه مناسبات قدرت،تجلی تاریخ ادبیات پربار ایران

 با ادبیات پیوند زبان و. استبوده  عی فراوانیفرهنگی و اجتما هایدگرگونی

 و سیاسی فرهنگی، شرایط و بنا بر پویاست و قدرت بسیار پیچیده ساختارهای

 .کندپیدامی متفاوت ایجلوه عصر، هر اجتماعی

به دلیل  که از آثار ارزشمند ادبی فارسی است گنجوی، نظامی «الاسرارمخزن»

 .تحلیل گفتمانی میشل فوکو قابل بررسی است رویکرد اش باخصوصیات گفتمانیِ ویژه
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این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که حکیم نظامی چگونه با 

های ّای منسجم و کارآمد از دالاستفاده از عناصر زبانی و شگردهای بلاغی، شبکه

د، جویی و دادخواهی( بنیاد و در چرخشی هدفمن)عدالت شناور پیرامون دال مرکزی

 است.کرده  ویژه صاحبان قدرت عرضهسویۀ جدید و مطلوب قدرت را به مخاطبان به

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2ـ1

گنجوی، اثری برجسته در حوزۀ ادبیات فارسی است که به  نظامی الاسرارمخزن

دلیل اشتمال بر موضوعات گوناگون عرفانی، حکمی، اخلاقی و تعلیمی در قالب 

 های گوناگون از طبقات مختلف اجتماع،تمثیلیِ حاوی شخصیتهای داستان

 روی پژوهشدارد؛ از این فوکویی رویکرد با گفتمان برای تحلیل های فراوانیقابلیت

را در  قدرت بلاغی و گفتمانی و نحوۀ بازنمایی بر آن است تا عناصر زبانی، حاضر

 .کندفوکو تحلیل میشل آراء پایۀ از کتاب مذکور بر« حکایت انوشیروان با وزیر خود»

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

 الاسراراز مخزن« انوشیروان و وزیر»تاکنون رابطۀ زبان و قدرت در گفتمان حکایت 

ها توان آنهایی که میپژوهش اما. است نشده فوکو تحلیل میشل آراء مبنای نظامی بر

 کرد، عبارتند از:را پیشینه این پژوهش محسوب 

بازنمایی شخصیت اسکندر و دارا در دو »در مقالۀ  ،(1403بحرینیان و همکاران )

، «نامه از اسکندرنامۀ نظامی با توجه به لایۀ توصیف در رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل  در رویکرد نامۀ نظامی براساس لایۀ توصیفدر شرفرا دو نامه از دارا و اسکندر 

از بافت زمانی  سکندرنامهو با اشاره به تأثیرپذیری ا رسیگفتمان انتقادی فرکلاف بر

شخصیت اسکندر را حاصل  ،و مکانی خاصی که نظامی در آن پرورش یافته است
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های سیاسی خود تلاش نظامی برای به تصویر کشیدن شهریار آرمانی در اندیشه

 اند.دانسته

در  یات الهاسماء و صف یررسب» مقالۀ در ،(1402مستعلی پارسی و منیعی )

ی گفتمان انتقاد لیتحل کردیرو بای گنجو ینظام کریپهفت و الاسرارمخزنۀ باچید

اند که بیشتر اسماء و صفات الهی مورد اشارۀ نظامی جزء مشترکات دریافته «فرکلاف

البته صفاتی نیز وجود دارد که منطبق بر تفکر اشعری  ؛همه فِرَق کلامی اسلامی است

 تزله و امامیه است. و مغایر با کلام مع

 در قدرت انتقادی گفتمان تحلیل» مقالۀ در ،(1402) همکاران و شلمزاری امینی

 فرکلاف نورمن ایلایهسه مدل براساس منظومه با بررسی این «نظامی شیرین و خسرو

 ها،شخصیت اقناع نحوۀ و زبانی ساختارهای واژگان، کاربرد در تفاوت که اندنشان داده

 اثر این در جامعۀ مطرح در موجود هاینابرابری و قدرت مناسبات بازتاب نحوۀ بیانگر

 است.

های های ادبیات عامیانه در حکایتمؤلفّه»در مقالۀ   (1400اسماعیلی و خجسته )

اند که در این اثر معمولاً زمان و مکان در همه حکایات کردهادعا«  هفت پیکر

ها متفاوت یکسان و تنها محتوای گفتمان -طبقه که باشنداز هر -نامشخص، لحن افراد 

 است. همچنین پیرنگ حکایات غالباً ساده و فاقد شبکه استدلالی خاصی است.

 در اجتماعیات با مرتبط واژگان تحلیل» مقالۀ در ،(1398) همکاران و ایرانی

زبان  اند کهداده نشان «فرکلاف گفتمان انتقادی تحلیل رویکرد با نظامی خمسۀ

 روابط به دهیشکل در فعالی نقش است و گفتمانی و اجتماعی کنش حاوی  نظامی

 کند.ایفا می ساختاری هاینابرابری با مقابله و هاهویت بازتولید قدرت،

عدالت اجتماعی و تحلیل  ؛گنجه دادخواه حکیم» کتاب در ،(1392) اسماعیلی

ها عدالت و مصادیق آن ،تعریفی دقیق از ظلم، کوشیده است تا «قدرت در آثار نظامی

ها و ابیات خمسه نظامی ارائه دهد. وی معتقد است که زبان صریح با تکیه بر داستان
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های خلق شده، ابزاری قوی برای های نظامی و گفتمانهای داستانپرده شخصیتو بی

 رساندن پیام نظامی به پادشاهان زمان است.

 

 های تحقیقبحث و یافته .2

 . گفتمان غالب در حکایت انوشیروان و وزیر1ـ2

روزی انوشیروان و وزیر خردمندش، بزرگمهر، سوار بر مرکب و دور از همراهان و 

رنده بر بالای پ، به روستایی ویران رسیدند که در آن تنها دو «صید»وجوی در جست

رنده به هم چه پاین دو »رسید: پکردند. انوشیروان از بزرگمهر میسرایی درختی نغمه

وزیر خردمند وی با اغتنام فرصت و چاشنی طنز و کنایه، به او گفت: « گویند؟می

رندگان به عنوان شیربهایِ دختر خود از دیگری علاوه بر این روستای پیکی از این »

مشکلی »دهد: اسخ میپکند و دیگری می وستای دیگر نیز طلبویران، چندین ر

گذرد گر چون انوشیروان، روزگاری بس دراز نمیادشاهی ستمپنیست؛ زیرا با وجود 

 «.که صدهزار ده ویران را نیز به تو خواهم بخشید

 به خود، عملکرد در تأمل با گذارد. اومی انوشیروان بر عمیق تأثیری سخنان، این

 سرنوشت به بَرَد و نسبتمی پیِ است،داشته روا رعایا به نسبت که ستمی و ظلم

 نقد از متأثر شود. انوشیروانمی ترس دچار الهی داوری و قیامت روز در خویش

 تصمیم سرزمینش، ویرانیِ آشکار هاینشانه و با رؤیت وزیر صریح اما غیرمستقیم

 این. برقرار کند خود قلمرو در را عدالت و بردارد گام امور اصلاح مسیر در گیردمی

 گستریعدالت و دادگری آوازۀ که شودمی ثمربخش چنان نهایت در هاتلاش

 عنوان با هاملت فرهنگی و تاریخی حافظۀ در او و پیچدمی جهان سراسر در انوشیروان

 شود.می ماندگار «دادگر انوشیروان»

 مقتدر، شاه انوشیروان، شود؛می نمایان سنتی شکل در قدرت حکایت، ابتدای در

 محیطی در و گیردمی فاصله جامعه بدنۀ از صید، وجویجست در خود وزیر با همراه
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 گسست عینی نمود فاصله این. بردمی سر به رایج کنترل و نظارت فضای از خارج

معضلات  از پادشاه غفلت مردم و نشانۀ واقعی زندگی حاکم و سیاسی قدرت میان

تَرَک  و مرکزی ناکارآمدی قدرت نماد دِه نیز، رعایا است. ویرانی اجتماعی و معیشتی

 عدالت، مفاهیم سیاّل، دالّی به عنوان تصویر این. آن است سیاسی مشروعیت خوردن

کردن مناسبات قدرت که در پی واژگون-شاعر  .کندمی لغزش دچار را آبادانی و امنیّت

سرایی پرندگان، با زبانی و نغمه وگودر پس این گفت -مخاطب استسازی و آگاه

 کند:میاشاره حکومت ناکارآمدی کنایی به

 ِ نوشیروانصیدکنان مرکب

 سونس خسرو شده دستور و بَم

  شاه در آن ناحیت صیدیاب

  تنگ دو مرغ آمده در یکدِگرَ

 

 خسروان ۀدور شد از کوکب 

 کس خسرو و دستور و دگر هیچ

 هی چون دل دشمن خرابدِدید 

 ترشان تنگوز دل شه قافیه

 (72 :1383نظامی، )                   

 برای را پرندگان هایسنجی و هوشمندی، نغمهبا موقعیّت خردمند انوشیروان، وزیر

است؛  قدرت گفتمان تولید در مداخله نوعی رمزگشایی این. کندمیرمزگشایی شاه

حکومت را  با اغراقی لطیف نابسامانی سرزمین و ظلم پرندگان،تمثیلی  وگویگفت

 از سطح این. امیدی به آیندۀ آن ندارند نیز حیوانات حتی که کندچنان تصویرمی

 را مقاومت و قدرت و گیردمی شکل معنا و زبان مسیر مطابق دیدگاه فوکو از انتقاد،

 گذارد.می نمایش به گفتمانی ایعرصه در

 قدرت شود و گفتمانمی دگرگون تفسیر آواز پرندگان، شنیدن از پادشاه پس

به گفتمان قدرت  را خود جای هامردم و ظلم بر آن از جدایی ناشی از سلطۀ مطلق،

ها و مسئولیت در برابر آن احساس مردم، خواهانۀعدالت هایدغدغه ناشی از توجّه به

 ناپذیر،شکست سلطانی بسان دتصوّر وی از خو .دهدمی محبوبیت ناشی از این امور

 هایستم و هاضعف از تمثیلی وزیر، به آگاهی هایتصویرسازی و زبان تأثیر تحت
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 جاییجابه معنای به اصلاحات، عدالت و آبادانی مسیر ختم و با آغاز قلمروش در جاری

 نهایی شود. نتیجۀبه سلطانی عادل و محبوب تبدیل می قدرت معناییِ محورهای در

 نماد است به عنوان انوشیروان برای نوین قدرت و هویّتی پیدایش و تثبیت روند، این

. تاریخ و فرهنگ ایرانی و زبان و ادب فارسی است حافظۀ گی درپیشهو عدالت دادگری

و متعلّق و منحصر به به حوزۀ قضاوت  شناور و مبهم مفهومی ابتدا در که عدالت نیز،

 قالب در و یابدمی روشن و نمودی عینی معنای وزیر، و شاه آگاهانۀ هایکنش بود، با

 . شودمی تثبیت غالب گفتمانی رایج و

هویت،  مسیر توانندمی روایت، و معنا زبان، چگونه که دهدمی نشان حکایت این

 بازتولید گفتمانی مناسبات دل در را که از دید فوکو همواره تاریخ، حقیقت و قدرت

 سازند. رگوندگ شوند،می

 

 های گفتمان حکایت انوشیروان و وزیردال. 2-2

 به ویژه توجه فوکویی، سیاسی-انتقادی گفتمان تحلیل بنیادین هایمؤلفّه از

جدّی است که با گرد آمدن  های گفتاریها کنشهاست و منظور وی از گزارهگزاره

مستقلی را تشکیل که خود نظام نسبتاً –بندی گفتمانی در چارچوب یک صورت

های اندیشیدن و معیار صدق و کذب را در سازند که شیوهگفتمانی را می -دهدمی

 اساس،این بر ؛(186 :1390ها و باینگانی، جمشیدی)کند میهر دورۀ تاریخی مشخص

 «وزیر و انوشیروان» حکایت آغاز معلّق و کلیدی مفاهیم یا «شناور هایدالّ» توانمی

 کوکبۀ» ،(بزرگمهر)«دستور» غیریّت، و اُبژه نقش در «انوشیروان» برشمرد:را چنین 

 صفیرِ» ،«قافیه تنگیِ» ،«مرغ دو» ،«ویران روستای» ،«صیدیاب ناحیۀ» ،«خسروان

 جورِ» ،«بامداد» ،«شیربها» ،«دخترک» ،«زناشوهری خطبۀ» ،«آموزگار» ،«مرغان

 . «شاه فغانِ و آه» و «ویران ده صدهزار» ،«خوردنغم» ،«مَلکِ
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 و افقی ساختار در منسجم، معنایی شبکۀ یک تولید برای هدفمندانه هادالّ این

و  جوییگفتمان)عدالت مرکزی دالّ خدمت در و اندشده تعبیه روایت عمودی

 کنند.میعمل  دادخواهی(

است؛ تبارشناسی فوکویی بر  قدرت و دانش تلاقی صحنۀ گفتمان در نگرۀ فوکو

کند ها و نهادها تمرکز میها، هویتگیری گفتمانمرکزیت قدرت و سلطه در شکل

 «غیریّت» و «ابژه» که دهدمی نشان حکایت مذکور تحلیل(. 68-67: 1386فتاحی، )

 از فراتر پرندگان، و بزرگمهر انوشیروان، همچون هاییشخصیت یعنی متنی،درون

 گنجوی نظامی هایاندیشه دهندۀبازتابعناصر  منزلۀبه  های ظاهری خودکنش

 ،«نفس حدیث» و «جانشینی» روایی شگرد از گیریبهره با شوند؛ نظامیمی مطرح

 .کندظهور می داستان هایدر قالب شخصیت

 تمثیلی، حکایت این در نظامی انتقادی، گرچه-سیاسی تحلیل گفتمان منظر از

 معاصر هایغیریّت او، اصلی مخاطب کند؛مینقد  ظاهر، را در انوشیروان چون هاییابژه

 غیرمستقیم، و نقادانه شیوۀ این. اندزمانه قدرت ساختار و ایادی او و سنجر همچون

 یادآوری و سیاسی اخلاق گرایی،مردم محور،عدالت مفاهیم انتقال برای ابزاری

  .است دادگر انوشیروان یا بابکان اردشیر همچون گذشته دادگر حاکمانِ هایآرمان

 انوشیروان، عدالت زنجیر همچون حکایاتی و هاافسانه در حتی گفتمانی، تصویر این

 تقویت به پادشاه، قصر کنار در پیرزن ویرانۀ داستان یا حیوانات حقوق در باب رعایت

توان شناسی دانش میانجامد؛ بنابراین با رویکر دیرینهمی او مداریعدالت اسطورۀ

 منابع و متون با تعامل در پیشین، سیاسی و ادبی سنّت بر تکیه با نظامی گفت:

 گفتمانی و غیره، شاهنامه فردوسی تاریخ بلعمی، طبری، تاریخ جمله از کلاسیک

 جانشینی روایی ویژه، واژگانی اندیشیده، شگردهای از استفاده با که آفریندمی

 با پردازد ومی خویش عصر نابسامان اوضاع نقد به معنایی، انسجام و هاشخصیت



                               

 34  /براساس آراء میشل فوکو« انوشیروان با وزیر خود»زبان، گفتمان و قدرت در حکایت  تحلیل رابطۀ                      

 

 سیاسی هایغیریت بر ایدئولوژیک، میدان در قدرتمند، بیانی و زبان از گیریبهره

 یابد. می هژمونی زمانه

 آن، گفتمانی جذابیت و روایت این هویت انتقادی، گفتمان تحلیل منطق مطابق

 خواهیآرمان و مستقر، قدرت ساختار با تقابل غیریّت، وجود با مستقیم نسبت در

 انتقال از فراتر ابزاری روایت، این در زبان کهچنان شود؛می تعریف شاعر طلبانۀاصلاح

 .است قدرت اعمال و تولید برای سازوکاری فوکو، تعبیر به و معنا،

 جوییمرکزی)عدالت دالّ با پیوند این گفتمان در شناور هایدال مؤثرترین از یکی

 معانی، تولید در که است انوشیروان خردمند وزیر ،«بزرگمهر» دادخواهی(،و 

 این در وی. دارد بنیادین نقشی ایدئولوژیک مفاهیم انتقال و قدرت به دهیشکل

 ایاُبژه مثابۀ به بلکه شود،نمی محدود تاریخی شخصیت یک گفتمانی به ساختار

 مفاهیمی امتداد در و است معانی میدان در نمادین و ثانویه معنای حامل محور،معرفت

 .بخشدمی ارتقا را گفتمان معنایی بار اخلاقی، سیاست و دادگری عقلانیت، چون

 عوفی، فردوسی، همچون بسیاری شاعران و نویسندگان فارسی، کلاسیک متون در

 خصایص و حکمرانی نظامِ در بزرگمهر برجستۀ نقش به دیگران و سعدی هجویری،

 علاوه بر بزرگمهر از نیز تاریخی منابع در. اندپرداخته او سیاسی و اخلاقی عقلانی،

 برابر در ایران برتری عامل و مکتوم، اسرار دانای ملی، قهرمان منزلۀبه فرزانه، وزیری

 کلمات و حکیمانه هایآموزه(. 252: 1401 صفا،)است شده یاد روم و هند هایدولت

هایی اخلاقی و فضیلت معرفتی و هایبنیان برخی دهندۀبازتاب شاهنامه، در او قصار

با  (.256 :1400عبدالهی، شود )است که از دید فردوسی موجب ارجمندی انسان می

در گفتمان غالب این حکایت علاوه بر  شناسی دانش، بزرگمهر،عنایت به دیرینه

 اخلاقی و ایدئولوژیک عمیق یهالایه حامل شناور، دالی منزلۀبه شخصیتی تاریخی

 است.
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 نمادگرایی، و تمثیل ساز وکارهای از گیریبهره با خود انتقادی گفتمان نظامی در

 این در و مطرح را سنجر نظیر سلاطینی و انوشیروان چون اَبَرپادشاهی میان تقابل

 .کندمیتأکید  دانا وزیران و علما از حاکمان و انتقادپذیریمشورت  اهمیّت بر مقایسه،

 آییباهم توان بهمذکور می حکایت آغازین هایبیت در هنری ساز وکارهای میان از

 سازیبرجسته و ویران روستای با خسروانی کوکبۀ تقابل بزرگمهر، و انوشیروان نمادین

 و اعتماد روابط هاها و تقابلآییباهم این. کرداشاره طبقاتی شدید هایفاصله

 نقد به داده، نشان را کوخ و کاخ میان آشکار تضاد وزیر و و شاه میان اندیشیهم

-انتقادی گفتمان این در گفت توانانجامد. میمی شاعر عصر سیاسی و اجتماعی

 استحکام به انوشیروان چون هادیگر دالّ کنار در شناور دالی عنوانبه بزرگمهر سیاسی،

انجامد و می گفتمانی بستری در اخلاق و عقلانیت عدالت، همچون بنیادینی مفاهیم

 در را خود انتقادی کنش ادبی، هایظرفیت از گیریبهره با تا دهدمی امکان شاعر به

 برابر در گفتمانی، هایتقابل ایجاد با و داده سامان غیرمستقیم و هوشمندانه قالبی

 سانبدین. بگیرد موضع معاصر سلطنتِ خردیبی و عدالتیبی یعنی واقعی، غیریّت

 اجتماعی نقد و اخلاق دانش، با وثیق پیوندی در معانی که میدان و گفتمان قدرت

 در گفتمان نقش و قدرت و دانش رابطه دربارۀ فوکو نظری هایبنیان با یابد،می شکل

 .(267: 1401 زاده مبارکی،نصراللهی و عباس)راستاست هم حقیقت تولید

 حضور شناور، هایدال از یکی این حکایت، تمثیلیِ و انتقادی گفتمان در

 وضعیت بازتاب مختلف، هایلایه در که است ویران دِهی بستر در جغد()«مرغ»

 عامّه فرهنگ در این پرنده. آیدمی شمار به موجود وضع نقد و فرودستان نابسامان

 است. شاعر هوشیاری و فراست نماد ها،فرهنگ برخی در و ویرانی و شومی ایران، نماد

 هوشیاری به استبداد، و ویرانی فقر، نمایش بر علاوه دال، این از هدفمند گیریبهره با

 ها،خرابه در جغدها طولانی سکونت. کندمیاشاره  فرودست جامعۀ پنهان آگاهی و

 تاریخی ناامیدی یا انفعال نوعی نشانۀ و نابسامان وضعیت به فرودستان نماد عادت
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 و دل) معنوی امور و( ویران دهِ) مادی امور تخریب که تمثیلی، ترکیب این. است

 در فوکویی انتقادی گفتمان مهم هایمؤلفّه از دهد،می نمایش زمانهم را( هاارزش

 است: قدرت پنهان هایلایه عمق افشای به توصیف سطح از گذر

 یکدیگر در آمده مرغ دو تنگ

 

 ترتنگ شانقافیه شاه، دل وز 

 (72: 1383نظامی، )                 

 بودن بسته و فرودستان خاموش اعتراض را تلویحی آوازِ جغدها صورت به شاعر

 داند.رعیّت می نارضایتی از و غفلتش او نظریتنگ نشانه را شاه دل

 پرسد:می شاه زبان از در بیت زیر نظامی

 زنند؟می دم چه دستور به گفت

 

 زنند؟می هم به که صفیری چیست 

 (همان)                                  

خود در باب  هایکاستی و مردم نارضایتی متوجه تلخ وزیر پاسخ دریافت سپس شاه با

 را دادگری و اصلاح ضرورت دینی، و سیاسی هایاندیشه قالب در و شودمی عدالت

های یکی از مؤلفّه عنوان به بر نکته سنجی وزیر این حکایت، با کند. نظامیمی مطرح

کشورداری ایرانیان اشاره و بر نقش وزاری خردمند در بیدارگری پادشاهان و آبادانی 

 .(102: 1395همکاران،  و ثانیوافیکند )مملکت  اشاره می

 الملک،نظام خواجه «نامهتسیاس» متونی از قبیل تحت تأثیر را هاآموزه این نظامی

 و نصرالله منشی «دمنه و کلیله» غزالی، «الملوکنصیحۀ» فردوسی، «شاهنامه»

 و کندمیتوصیه  پادشاهان به حکایت و تمثیل قالب در عنصرالمعالی، «نامهقابوس»

 بزرگمهر وزیرش و انوشیروان چون عادل حاکمان سیرت از پیروی به را آنان

کند و این را مشروط بر وجود یک ویژگی در پادشاه می خواند. وی پاسخ وزیرفرامی

 یعنی به چالش کشیدن قدرت مطلق و سلطۀ بلاشرط پادشاه: 

 روزگار مَلِک ای وزیر گفت

 

 آموزگار بُوَد شه اگر، گویم 

 (72: 1383نظامی )               
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 دانا وزیر نقش پذیرش با که است شاه پندپذیری ضرورتِ بر ناظر «آموزگار» دالّ

 آورد:می سپس وی .شودمی میسّر

 رامشگری است پی نَز نوا دو این

 

 ستازناشوهری بهر از ایخطبه 

 (همان)                                 

دالّ  ای فراترتواند در لایهبه عنوان مدلول رایج مورد انتظار می «رامشگری» نفی

 و فلاکت فقر، تحت قلمرو شاه و بازتاب های سرزمینویرانه در رفاه و شادی نبودبر 

 و حیوانی)فابل( تمثیل شناور، هایدالّ از گیریبهره با باشد. نظامی اجتماعی زوال

 هدایت و گفتمانی قدرت تولید موجود به وضع انتقاد از علاوه بر نمادین، ساختارهای

 پردازد:و اصلاح امور می پروریرعیت گوناگون به عدالت،اعصار  حاکمان

 دختری این مرغ بدان مرغ داد

 کاین ده ویران بگذاری به ما

 کزین درگذر :آن دگرش گفت

 نه بس روزگار ،ستا گر مَلکِ این

 

 شیربها خواهد از او بامداد 

 نیز چنین چند سپاری به ما

 جور ملک بین و برو غم مخور

 مت صد هزارزین ده ویران ده

 (همان)                                

ارادوکس و غیره در صدد پسوژه در این ابیات با کاربست طنز، کنایه، آیرونی، 

 «دهِ ویران»تقویت گفتمان و هژمونی بر غیریت است؛ لذا، حضور هدفمند دالّ شناور 

به « صدهزار»و قید کثرتِ « مَلکِجور »آیی آن با دالّ شناور بار( و تناسب و باهم 3)

شاعر اشاره دارد. « بومزیست»دار فلاکت و هلاکت مردمان اوج فاجعه و  شیوع دامنه

« ارادوکسپ»در قالب « شیربها»به عنوان « دهِ ویران»سوژه با استفاده از دالّ شناور 

ملک جور »گیرد. همچنین در مصراع و طنز، اوضاع نامساعد جامعه را به تمسخر می

به عادت قشر فرودست جامعه به « آیرونی»و « گوییوارونه»با « بین و برو غم مخور

 ادشاه و غم و اندوه ناشی از آن اشاره دارد.پجور و استبداد 
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های زبانی در نشان دادن تقلیل قدرت سنّتی و جابجایی و انتقال یکی دیگر از بازی

ایانی است؛  پدر بیت « این»میر اشارۀ کانون آن به لایۀ افراد عادی اجتماع، کاربرد ض

ادشاهی مقتدر، چون پکه از لحاظ علم معانی افادۀ تحقیر و استهزاء نسبت به 

در زمان نظامی و تمام حاکمان ستمگر در « سنجر»انوشیروان و در واقع نسبت به 

گفتمان مطرح در این حکایت، « های شناوردال»طول تاریخ دارد. بدین ترتیب واکاوی 

اطب را به قدرت سوژه در چینش واژگان برای تولید معانی و آفرینش قدرتی مخ

شناسی دانش شود. قدرتی که با تکیه بر دیرینهمتفاوت با نقد قدرت غالب رهنمون می

های شناور و ارتباط آن با دالّ مرکزی و چگونگی کاربرد عناصر زبانی به عنوان دال

 شود. گفتمان حاصل می

ازم  اقتدارِ سوژه در گفتمان، خلق تصاویر ذهنی و عاطفی است. یکی دیگر از لو

علاوه بر « شاه و رعیّت»سوژه در این حکایت کوتاه با ایجاد تقابل و مقایسه بین 

ها اشاره خبری شاه از ضعفای جامعه، به فاصله شدید طبقاتی آننمایش غفلت و بی

، ضربۀ نهایی را بر روح «اُبژه» است. در واقع سوژه با انگشت نهادن بر نقطه ضعفکرده

 کند:و روان وی وارد می

 در مَلکِ این لفظ چنان درگرفت

 

 کآه برآورد و فغان در گرفت 

 )همان(                            

گیرد که در قبال هر کُنشی، واکنشی خاص با توجه به اینکه قدرت زمانی شکل می

گیری از عناصر زبانی کارآمد و قدرت بیان و اندیشه، بهرهایجاد شود، حکیم نظامی با 

 است.  اُبژه را به واکنش مورد نظر خویش واداشته

قدرت و دانش در گفتمان  ،گفتمان، تلاقی قدرت و دانش است. به بیان دیگر

کنند. دال لزوماً کلمه نیست بلکه می تواند انواعی از میانجی یکدیگر را تقویت می

گزینش بجا و هدفمند  ،همچون اشارات و یا نشانه ها باشد. در این راستا های ارتباطی

موسیقی بیرونی این منظومه )مفتعلن، مفتعلن، فاعلن= سریع مسدس مطوی 



 1405تابستان /  شمارۀ بیست و ششم /نهم  سال/  فارسی زبان المللیبین نامۀفصل/   / 39    

 

 -که در این حکایت ناشی از کاربست جملات بلیغ و موجز و مستقل است-مکشوف( 

اضطراب، شتاب و کوتاهی فرصت علاوه بر  انتقال سریع اندیشه به مخاطب، احساس 

کند. این وزن همچون مغناطیسی نیرومند، برای جبران مافات را به خوبی القامی

برانگیز حول محور موضوع و دالّ اصلی های شناور گفتمان را در فضایی تأملدال

 آورد.و دادخواهی( گرد می جوییگفتمان)عدالت

ذیر، پادشاهی نصیحتپز زبان ، ا«حدیث نفس»در ادامه حکیم نظامی به شیوۀ 

آلیسم خویش را با گزینش های آرمانی و در واقع ایدهترین اندیشهترین و نابعالی

-کند. گفتمان سیاسیمیهای جدی بیان و انسجام گزاره« های شناوردال»بجای 

شناسی و انتقادی سوژه)نظامی( و درک عمیق و حکمت بلیغ وی متأثر از دیرینه

آلیستی خود، درک حقیقت نیکی رآن کریم است و هدف وی از تربیت ایدههای قآموزه

 هاست:و زیبایی در زندگی و تکامل معنوی انسان

 دست به سر برزد و لَختی گریست 

 زیدزین ستم انگشت به دندان گَ

 جور نگر کز جهت خاکیان

 ای من غافل شده دنیاپرست

 ؟مال کسان چند ستانم به زور

 درازی کنم؟ی دستی و کِتا کِ

 مُلک بدان داد مرا کردگار

 اندم را به زر اندودهسَمن که مِ

 ؟منَنام خود از ظلم چرا بد کُ

 بهتر از این در دلم آزرم داد

 ظلم شد امروز تماشای من

 حاصلمسوختنی شد تن بی

 حاصل بیداد به جز گریه چیست؟ 

 «!ستم بین که به مرغان رسید»:گفت

 جغد نشانم بَدَل ماکیان

 ین کار دستا بس که زنم بر سر از

 غافلم از مردن و فردای گور

 !بین که چه بازی کنم خود رِبا سَ

 تا نکنم آنچه نیاید به کار

 اندها که نفرمودهکنم آنمی

 منَنم وای که بر خود کُکُظلم

 یا ز خدا یا ز خودم شرم باد

 وای به رسواییِ فردای من

 سوزد از این غصه دلم بر دلم
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 ؟چند غبار ستم انگیختن

 تازروز قیامت ز من این ترک

 ؟م، چون ننشینم خجلشرم زده

 چند ملامت برم بنگر تا

 ستبار من است آنچه مرا بارگی

 زین گهر و گنج که نتوان شمرد

 تا من ازین امر و ولایت که هست

 

 آب خود و خون کسان ریختن

 بازبپرسند و بپرسند باز

 ؟دلم، چون نشوم تنگدلسنگ

 این خجلی را به قیامت برمک

 ستچاره من بر من بیچارگی

 رد؟سام چه برداشت؟ فریدون چه بُ

 ؟الامر چه دارم به دستعاقبت

 (73همان: )                                

ادشاه مقتدری چون پو « اَبَراُبژه»در این بخشِ گفتمان، تحولات روحی و معنوی 

بینی وی مشهود است؛ سوژه)شاعر( و جهان« کلامِ»انوشیروان تحت تأثیر قدرت 

ظلم »بار(،  19) رستیپدنیا»های شناورِ اصلی و منسجم در ابیات فوق عبارتند از: دال

مِس »بار(،  7) «شیمانیپ»بار(،  5) «قیامت»بار(،  6) «شرم و حیا»بار(،  13) «و ستم

که همگی « فریدون و سام»گوهر و گنج، و و عناصر ملی چون »، «زرِ وجود»، «وجود

، به تولید و تقویت قدرت «و دادخواهی جوییعدالت»حول دال مرکزی گفتمان 

عتقادات حکیم های شناور، نظامی بیشتر بار ایدئولوژیک دارند و مؤید اردازند؛ دالپمی

کنایه، تناسب، تضاد، »گیری از شگردهای اند. وی با بهرهنظامی به عنوان سوژه

 در که کندمیخلق انوشیروان فضایی« حدیث نفس»استعاره، تکرار، تلمیح و بازنمایی 

 از تصویری ابتدا شاعر سازد؛می ندامت و تأمل به وادار را پادشاه گفتمان، قدرتِ آن

 هایارزش معنا، و لحن در چرخشی با سپس و ترسیم دنیا فریبندگی و غرور سلطنت،

 کند.می برجسته را اخلاقی

در قالب « انگشت به دندان گزیدن»و « دست بر سر زدن»های شناور آیی دالباهم

و عدم دادگری، مؤید اوج ندامت « گریستن در قبال بیداد»کنایه و تکرار دال شناور 

عدات و »از عملکرد نادرست خود در برابر رعُایاست. دالّ شناور « اُبژه»شیمانی پو 
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های شاعر در ترسیم ادب تعلیمی، جزو دغدغه به عنوان موتیفی رایج در« دادگری

است. این مهم گاه با زبانی صریح و عاطفی و گاهی آرمانشهر خود با حاکمی عادل بوده

ستم بر »گیری از گروه اسمی شود. سوژه با بهرهبه صورت نمادین و کنایی بیان می

گنجه، به رعایت علاوه بر اشاره به اوج فاجعه، از رئالیسم موجود در شهر « مرغان

 را شاه نظامی دیگر حکایت، بخش در .حقوق ماکیان و مجازاً حیوانات نیز اشاره دارد

 دارد.چنین به اعتراف و  تأمل وا می

در گزاره « ای»های شناور در گفتمان فوق، حرفِ ندای یکی از مؤثرترین دال

. سوژه با رستی استپاز دنیا و ندامت در معنای تأسف« ای من غافل شده»اسمی 

های دالدیگر از  ردازد.پگیری از قدرت نفس لوامّه به مقابله با قدرت نفس امّاره میبهره

آیی و همبا)فردای گور( و  «قیامت»الاسرار ت مخزناشناور کلیدی و پُربسامد حکای

مشهود  این توارد نیز در قرآن کریم. است (خبریبی) «غفلت»تناسب آن با دال شناور 

؛ لذا سوژه، به شیوۀ (1)انبیا:  «قْتَرَبَ لِلنَّاسِ حسَِابُهُمْ وَ هُمْ فِی غفَْلَۀٍ مُعْرِضُونَاِ»: است

رستی، درازدستی، خودبینی و پ، ندامت از ارتکاب رذایلی چون دنیا«حدیث نفس»

غیره  ترسش را از رسوایی و حساب و کتاب روز قیامت و شرمندگی حاصل از آن ابراز 

 است: کردهفناپذیری قدرت را بیانهراس و 

 شمردزین گهر و گنج که نتوان

 

 رد؟سام چه برداشت؟ فریدون چه بُ 

 (74: 1383)نظامی،                 

 و درایت قدرت، نماد که «فریدون» و «سام»شاعر از زوال گریزناپذیر  این بیت در

 تاریخ گفتمانی ادبی با آمیزشگفته است تا در  در اساطیر ملیّ هستند، سخن سلطنت

 کند. عدالت و تقوا لزوم و قدرت ناپایداری متوجه را حاکم ذهن اسطوره و

 تضادهاست: از استفاده حکایت، این در گفتمان قدرتِ هایجلوه از دیگر یکی

 گنبد گردنده ز روی قیاس

 

 شناسهست به نیکی و بدی حق 

 (همان)                                
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به « بدی»سوژه)شاعر( با کاربرد شگرد تضاد معنایی و از طریق نفَیِ دال شناور 

بار(،  3) «طاعت و بندگی»ردازد و با تکرار دال شناور پمی« نیکی»اثبات دال شناور 

و « گناه»علاوه بر ایجاد توازن و برجستگی در زبان شعر به تقابل آن با دال شناور 

 کند.مییامدهای آن )خجلت و شرمندگی از حضرت دوست( اشاره پ

 

  گیرینتیجه. 3

بندی های شناور و مفصلهای سوژه، ابژه، دالّ مرکزی، دالتحلیل شاخصه

دهد که با رویکرد تحلیل گفتمان فوکویی نشان می« خودحکایت انوشیروان با وزیر »

های فرهنگی و تاریخی ادب فارسی و عناصر گیری از ظرفیتحکیم نظامی با بهره

گفتمانی کارآمد برای نقد قدرت و بازتعریف مشروعیت سیاسی و  ،زبانی و بلاغی

کایت به است. قدرت مطرح در این حکرده پذیری در آیین کشورداری خلقمسئولیت

کند و حکیم نظامی در محور جانشینی میای عمل ای چندلایه و شبکهصورت رابطه

در ساخت و بازتولید معنای « پرندگان»وزیر و حتی  ،و با نقل حکایت از زبان شاه

که این امر با نگرش فوکو  مبنی بر پراکنده  ؛کندنوینی از قدرت مشروع ایفای نقش می

وگوی های شناوری چون گفتقت دارد. در این حکایت دالو مولّد بودن قدرت مطاب

 ؛ها از عملکرد انوشیروان با دال مرکزی گفتمانای ویران و انتقاد آنپرندگان در دهکده

ای به عنوان ابرسوژه« بزرگمهر»بندی شده و جویی و دادخواهی مفصلعدالت ،یعنی

مکان بازاندیشی و اصلاح ا ،بخش با طنز و کنایه و اشارات حکمیخردمند و آگاهی

 ؛سازدانوشیروان فراهم می ،امور سیاسی و اجتماعی را برای پادشاهی پندپذیر چون

 ؛منطبق است« دانش-قدرت»در واقع نقش بزرگمهر در این گفتمان با ایده فوکویی 

به تولید معنا و  ،های اجتماعیزیرا وزیر به واسطۀ دانش بالا و درک عمیق از واقعیت

شناسی و تبارشناسی کند. دیرینهمی جدید در راستای قدرت مشروع اقدام گفتمانی

 ،دهد که گفتمان نظامی در این حکایت برآمده از شرایط سیاسیفوکویی نشان می
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اجتماعی و فرهنگی زمانه اوست و ادبیات که بستری مناسب برای تولید، بازتولید، نقد 

-کند. بدینتواند فضایی برای نقد و بازسازی حقیقت فراهم و ارائه گفتمان است، می

متنی صرفاً اخلاقی یا حکمی نیست. بلکه « الاسرارمخزن»توان دریافت که سان می

بستری گفتمانی است که شاعر در آن با قدرت کلام، اندیشه و استدلال خویش، مفهوم 

 کند.و مناسبات قدرت را بازخوانی و بازتعریف می
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   شناسیکتاب 

 هاالف:کتاب

 ای، تهران: کاشف.(، ترجمة مهدی الهی قمشه1387) ن کریمآقر (1

حکیم دادخواه گنجه: عدالت اجتماعی و  ،(1392زیبا ) ،اسماعیلی (2

 تهران: سکر. ،1چ  ،تحلیل قدرت در آثار نظامی گنجوی

 تهران: امیرکبیر. ،حماسه سرایی در ایران ،(1401ذبیح الله ) ،صفا (3

 تهران: هرمس. ،میشل فوکو: دانش و قدرت ،(1387محمد ) ،ضیمران (4

 ،گفتمان از سه منظر زبانشناختی ،(1391عبدالحسین ) ،کلانتری (5

 شناسان. تهران: جامعه ،1چ ،شناختیفلسفی و جامعه

حسن  تصحیح و حواشی ،الاسرارمخزن(، 1383نظامی، الیاس بن یوسف ) (6

 .، تهران: قطره1، به کوشش سعید حمیدیان، چدستگردیوحید 

 هاب: مقاله

، «کالبدشناسی مفهوم قدرت» ،(1381محمدحسین ) ،اسکندری (1

 .50-29، صص 30، شمارۀ 8سال  ،شناسی علوم انسانینامۀ روشفصل

های ادبیات مؤلّفه» ،(1400معصومه ) ،زیبا و خجسته ،اسماعیلی (2

المللی مطالعات نامۀ بین، فصل«پیکرهای هفتعامیانه در حکایت

 .37-21، صص  8،  شمارۀ 4سال  ،زبان فارسی)شفای دل سابق(

محمدرضا و روضاتیان سیده مریم  ،نصر اصفهانی ؛زهرا امینی شلمزاری، (3

 گفتمان انتقادی قدرت در خسرو و شیرین تحلیل» ،(1402)

-173، صص 96، شمارۀ 27سال  ،پژوهی ادبینامۀ متنفصل ،«نظامی

201. 
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تحلیل » ،(1398محمدرضا و منصوری، زهرا ) ،سالمیان ؛محمد ،ایرانی (4

واژگان مرتبط با اجتماعیات در خمسۀ نظامی با رویکرد تحلیل 

، 22سال  ،پژوهی ادبینامۀ متن، فصل«انتقادی گفتمان فرکلاف

 .60-33، صص 80شمارۀ 

کیش، امید و آلگونه جونقانی، ذاکری مریم، ،روضاتیان ؛زهرا ،بحرینیان (5

بازنمایی شخصیت اسکندر و دارا در دو نامه از » ،(1403مسعود )

اسکندرنامۀ نظامی با توجه به لایۀ توصیف در رویکرد تحلیل 

، صص 2، شمارۀ 9سال  ،نامۀ نظریه و نقد ادبی، فصل«گفتمان انتقادی

57-80. 

فوکو، تاریخ و » ،(1390بهمن ) ،غلامرضا و باینگانی ،هاجمشیدی (6

، 23، شمارۀ 3سال ،نامۀ برگ فرهنگفصل ،«شناسی تاریخیروش

 .199-174صص 

اندیشه قدرت در  مناسباتتحلیل » ،(1390اصغر )علی ،داودی (7

 .116-93، صص 12، شمارۀ3سال  ،نامۀ مطالعات سیاسیفصل ،«فوکو

 ؛از دیدگاه فوکوقدرت  مفهوم» ،(1398منوچهر ) ،ذوالفقاری (8

نشریۀ رشد آموزش علوم  ،«متفاوت و رو به جلو ،رویکردی نقادانه

 .23-19، صص 81، شمارۀ 1سال  ،اجتماعی

ررسی توصیفی آموزش اخلاق ب» ،(1400نیلوفرسادات ) ،عبدالهی (9

نامه پژوهش ،«در شاهنامه فردوسی بر پایه مجالس بزرگمهر

 .267-251، صص 54شمارۀ  ،اورمزد
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بررسی سینمای هتروتوپیایی با » ،(1392ساهره ) ،غلامی (10

سال  ،نامۀ عرفان، پژوهش«رویکردی به مفهوم گفتمان قدرت فوکو

 .58-45، صص 1،  شمارۀ 14

 گفتمان قدرت در اندیشه میشل» ،(1386سیّدمهدی ) ،فتاحی (11

 .73-65، صص 4، شمارۀ 1سال  ،، نشریۀ دانشنامه«فوکو

بررسی تطبیقی تحولات » ،(1400عباس ) ،عبدالله و خیراتی ،مرادی (12

های الملل و جنگ در نظریهمفهومی قدرت در نظریۀ روابط بین

، صص 57، شمارۀ 17نامۀ علوم و فنون نظامی، دورۀ فصل ،«نظامی

55-83. 

تحول مفهوم قدرت از » ،(1391زهرا ) ،محمدرضا و عابدینی ،مرندی (13

نامۀ فصل ،«رانیا یبرا کایامر یسخت به نرم و کاربرد آن از سو

 .68-43، صص 4، شمارۀ 23سال  ،رسانه

اسماء و  یرسبر» ،(1402سجاد ) ،غلامرضا و منیعی ،مستعلی پارسی (14

ی گنجو ینظام کریپهفت و الاسرارمخزنۀ باچیدر د یصفات اله

نامه متون پژوهش ،«فرکلاف»یگفتمان انتقاد لیتحل کردیرو با

 .184-157، صص 1، شمارۀ 5سال  ،ادبی دورۀ عراقی

 ،(1400پرور، لیلا )خداویردی و عدل ،زادهعباس ؛عزیزه ،نجفی (15

خانه هوشنگ های قالیبافگفتمان انتقادی در داستان بچه»

-نامۀ بینفصل ،«مرادی کرمانی )بر اساس نظریه نورمن فرکلاف(

صص  ،7، شمارۀ4سال  ،المللی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق(

157-176. 
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تحلیل گفتمان » ،(1401زاده مبارکی، بهزاد )یدالله و عباس ،نصراللهی (16

، شمارۀ 14نامۀ عرفان، سال ، پژوهش«های عطّارقدرت در مثنوی

 .274-251. صص 27

 ،(1395اف، خدایی)محمدجعفر و شریف ،یاحقی ؛مریم ،وافی ثانی (17

-فصل ،«نظامیالاسرار شهری در مخزنرانیا هایتداوم اندیشه»

 .106-79، صص 192شمارۀ  ،نامۀ جستارهای نوین ادبی

 


